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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ت، نیسآنچه در غُسل واجب است، شستن ظاهر تمام بدن است و شستن باطن بدن لازم  ،مرحوم سید )ره(عرض شد که به نظر 

ادعای  ،ظاهر تمام بدن شستنِ بر وجوبِ عرض شد کهچشم، بینی، گوش، دهان و امثال آن شسته شود.  پس واجب نیست که باطنِ

و گفته شد که از این  ذکر شدندجلسه گذشته اند که این روایات در وارد شده این رابطهروایاتی در  اجماع شده است، همچنین

 ظاهر بدن شسته شود. ام غُسل کردن، واجب است که تمامِشود که در هنگروایات استفاده می

عدم ب» ؛فرموده است که شستن تمام ظاهر بدن لازم نیست طور که در جلسه گذشته اشاره شد، مرحوم محقق خوانساری )ره(همان

که عرفاً به صدق شستن  ]در هنگام غُسل[ چیز مختصری از بدنبقاء ؛ 1«سیر لا یخل عرفا بغسل جمیع البدنء یالاعتداد ببقاء شی

 شود.، اعتنا نمیبدن، مخل نیست

 روایت صحیحه ابن ابی المحمود است؛ اند که مستند مرحوم محقق خوانساری )ره(،گفته

لُ عِل ِِْ مثِْ ءُ اللَّكِدُالرَّجُلُ یجُنِْبُ فَیُصیِبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخلَُوقُ وَ الطِّیبُ وَ الشَّیْ (:ع)قاَلَ: قُلْتُ للِرِّضَا  ؛عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبیِ مَحْمُودٍ

 .2«لَا بَأسَْ» :قاَلَ ،غیَْرِهِ لُوقِ وَ الطِّیبِ وَالرُّومِ وَ الظَّرْبِ وَ مَا أَشبَْهَهُ فَیَغتَْسِلُ فَإِذاَ فَرغََ وجََدَ شَیْئاً قَدْ بقَِیَ فِی جَسَدِهِ مِنْ أثََرِ الْخَ

خلَوق )نوعی بوی خوش که قسمت اعظم شود و ابن ابی محمود گفته است که به امام رضا )ع( عرض کردم که شخصی جنب می

ه ب ، مثل آدامس و عسل سفید غلیظ و شبیه آنکند و بوی خوش و چیز لزجدهد( به سرش اصابت میآن را زعفران تشكیل می

نش لوق و طیب و غیره در بدبیند که چیزی از اثر خَکند، پس زمانی که از غسل فارغ شد، می، پس غسل میکندمی بدنش اصابت

 اش چیست؟ آن حضرت )ع( فرمود که اشكالی ندارد.باقی مانده است، وظیفه

رده شخصی که غسل ک ر بدنِگفته است که دتواند مدعای مرحوم محقق خوانساری )ره( را ثابت کند زیرا سائل روایت مذکور، نمی

یا بو  تواند، رنگو اثر می خَلوق و امثال آن باقی مانده است و نگفته است که چیزی از خَلوق باقی مانده است است، چیزی از اثرِ

پس اثر خَلوق چیزی غیر از خودِ خَلوق است و اثر خَلوق که مثلاً بو یا رنگ  رم دارد.باشد، اما خودِ خَلوق، متفاوت است و جِ

باشد، بنابراین، روایت مذکور، ، ولی خودِ خَلوق اگر در بدن بماند، مانع از صحت غُسل میکندای به غسُل وارد نمیاست، لطمه

ر ، چون این روایت فقط برا اثبات کند [به غسُلاز بدن مخلِ نبودنِ بقاءِ مختصری ] تواند مدعای مرحوم محقق خوانساری )ره(نمی

ء اثر چون بقا کندلوق و امثال آن دلالت دارد و صحت غُسل با بقاء خودِ خَلوق و امثال آن را ثابت نمیخَ صحت غُسل با بقاء اثرِ

  صول آب به پوست است.لوق و امثال آن مانع از وخَلوق و امثال آن مانع از وصول آب به پوست نیست، ولی بقاء خودِ خَ
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که « یسیر»لفظ  ، اعم از اینكه آن اثر کم باشد یا زیاد باشد وبر صحت غُسل با بقاء اثر دلالت دارد ،اینكه روایت مذکور به علاوه

دن، بدر این روایت نیامده است، بنابراین، اگر اثر به معنای عین باشد باید وجود عینِ خَلوق و امثال آن در حاکی از کم بودن است 

كه، کم به علاوه اینهیچ کس اثر را به معنای عین نگرفته است  ،در حالی کههرچند به مقدار زیاد باشد، خللی به غسل وارد نكند، 

 .شودبودن اثر نیز از این روایت استفاده نمی

ت، بنابراین، برای تحقیر و تقلیل اسو تنوین  نكره در سیاق اثبات است که در این روایت آمده است «شیئاً»کلمه اند که بعضی گفته

لوق استفاده شود، لكن عین خَ« شیئاً»شود که بر فرض که قلّت از اما عرض می ،شوداستفاده می« شیئاً»از کلمه قلّت و کم بودن 

 مختصری از بدنبقاء مخلِ نبودنِ خَلوق به صحت غُسل، مدعا ] شود و عدم اخلال بقاءِ اثرِو امثال آن از این روایت استفاده نمی

 کند.را ثابت نمی در هنگام غسُل[

 اند؛ظهور دارند و در اراده عین، ظهور ندارند که روایات ذیل از آن جمله ،روایات دیگری نیز وجود دارند که در اراده اثر

ةِ إِذَا اغْتسََلْنَ مِنَ الْجَناَبَ (ص)کُنَّ نِسَاءُ النَّبیِِّ »قَالَ:  (؛ع)ائِهِ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ أَبیِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَ روایت اول:

  .1«أَمَرَهُنَّ أنَْ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ صبَّاً عَلىَ أَجسْاَدِهِنَّ (ص)صُفْرَةَ الطِّیبِ عَلَى أَجْساَدِهِنَّ وَ ذَل َِِ أَنَّ النَّبِیَّ 

ماند و آن به خاطر این بود که پیامبر دادند زردی رنگ طیب بر بدنشان باقی مینجام میزنان پیامبر )ص( وقتی غسل جنابت ا

 کرد که بر بدنشان آب بریزند.)ص( به آنان امر می

جسََدِهاَ الزَّعْفرََانُ لَمْ یَذْهبَْ فیِ الْحاَئضِِ تغَْتَسِلُ وَ عَلىَ ( ع)عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسىَ عنَْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ موثقه عمار بن موسی:  روایت دوم:

  .2«لَا بَأسَْ» :قاَلَ ،بِهِ الْمَاءُ

 .چسبدم است که مراد از زعفران، اثر زعفران است چون اثر به بدن نمیمسلّ

 این است که شستن باطن بدن لازم نیست. مقام دوم،
 غُسلبدن در  دلیل عدم وجوب شستن باطنِ

که از طرف مرحوم علامه )ره(، مبنی بر عدم خلاف در این مسأله نقل شده است، روایاتی نیز در این زمینه وارد  علاوه بر اجماعی

 ،درسدر غُسل ارتماسی، معمولاً آب به باطن بدن نمی چونغُسل ارتماسی از غُسل ترتیبی دلالت دارند و  اند که بر اجزاءِشده

 رسیدن آب به باطن بدن معتبر نیست. در هنگام غسُل کردن، شود کهنتیجه گرفته می

بر کفایت غُسل ارتماسی از غسل ترتیبی دلالت دارند و چون در غسل ارتماسی، آب به باطن  اند کهبه علاوه روایاتی نیز وارد شده

  باشند؛مله آن روایات میشود که رسیدن آب به باطن بدن لازم نیست، روایات ذیل از جرسد، نتیجه گرفته میبدن نمی

وَ لوَْ أَنَّ رجَُلًا جنُُباً ارتَْمَسَ فیِ المْاَءِ  ...» :فَقاَلَ ،عنَْ غُسلِْ الْجَناَبَةِ (ع)قَالَ: سَألَْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ زرَُارَةَصحیحه زراره:  روایت اول:

 .3«لُ ِْ جَسَدَهُارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذلَِ َِ وَ إِنْ لَمْ یَدْ

یَقُولُ إِذاَ ارتَْمَسَ الْجنُُبُ فیِ الْمَاءِ ارْتمَِاسةًَ وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذلَ َِِ » :(ع)سمَِعتُْ أَباَ عبَْدِ اللَّهِ  :قاَلَ ؛عَنِ الْحَلَبیِِّصحیحه حلبی:  روایت دوم:

 .4«مِنْ غُسْلهِِ
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 ،الرَّجُلُ یُجنِْبُ فَیَرتَْمِسُ فیِ الْمَاءِ ارْتمَِاسَةً وَاحِدَةً وَ یَخْرُجُ :قَالَ: قُلْتُ لَهُ (؛ع)عَنِ السَّكُونیِِّ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ موثقه سكونی:  روایت سوم:

 .1«نَعَمْ» :قَالَ ؟یُجْزیِهِ ذلَِ َِ مِنْ غُسْلِهِ

غسل  معنای آن، این است که درکند و کفایت می یترتیب از غسل رسد[]با اینكه آب به باطن بدن نمی بنابراین، غسل ارتماسی

رسد و دلیلی بر ترتیبی نیز لازم نیست که آب به باطن بدن برسد. پس با توجه به اینكه در غسل ارتماسی آب به باطن بدن نمی

ل ترتیبی دن در غسب ترتیبی است، وجود ندارد تا گفته شود که شستن باطنِغُسلِ ارتماسی کمتر از  غُسلِ سل دراینكه مقدار غَ

، چه یستواجب ن ، مطلقاشود که شستن بواطن بدن در غسلپس نتیجه گرفته می لازم است ولی در غسل ارتماسی واجب نیست.

 غسلِ ارتماسی باشد و چه غسلِ ترتیبی باشد.

 ؛جمله آن روایات است اند که روایت ذیل ازتوان به آن تمس ِ کرد روایاتی است که در باب وضو وارد شدهدلیل دیگری که می

  .2«إِنَّمَا عَلیَْ َِ أنَْ تَغْسِلَ مَا ظهََرَ ،لیَْسَ المَْضْمَضَةُ وَ الاِسْتنِْشاَقُ فَریِضَةً وَ لَا سنَُّةً»قَالَ:  (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ  صحیحه زراره:

كه در به خصوص این ،باشد لذا شستن باطن بدن واجب نیستخصوص شستن آنچه از بدن ظاهر است، میمستفاد از این روایت، 

انجام شوند، شوند و چون از جوف محسوب میمحسوب می )باطن( بعضی از روایات آمده است که مضمضه و استنشاق از جوف

 آن واجب نیست.

کرد و به باید آن را بیان میشارع ن باید بواطن بدن نیز شسته شوند به علاوه اینكه اگر مرادِ شارع این بود که در هنگام غسُل کرد

 شود که شستن بواطن واجب نیست.تصریح نكرده است، نتیجه گرفته می از اینكهکرد و آن تصریح می

«الحمدلله رب العالمین»
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